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 درس اول
الهي  هدايت 

::نيازهاي انساننيازهاي انسان

و غريزي:-  نيازهاي طبيعي

و...•  آب، هوا، غذا

آن•  راه آگاهي به انسان داده شده است.←بر حكمت الهي در جهان خلقت آماده است ها بنا پاسخ

 نيازهاي برتر:-

و انديشيدن در افق• مي بالاهاي با بالاتر رفتن از سطح زندگي روزمره  شود. تر حاصل

دلبه• مي تدريج تبديل به و درد متعالي  گيرد. بدون پاسخ انسان آرام نمي←شود مشغولي، دغدغه

و درد نشانه• و ورود به وادي انسانيت است. اين دغدغه ي بيداري

ــه او ــر كــ ــدارترهــ ــربيــ هـــر كـــه او هشـــيارتر رخ زردتـــرپردردتــ

::ام نياز برترام نياز برتراقساقس

ه)1 ميدف زندگيدرك مي : براي چه زندگي به كند؟/ كدام هدف به زندگي او معناي متعالي /به دست نياوردن يا اشتباه در اين هدف دهد؟

و به و خوشبختي است. قيمت از دست دادن عمر  دست نياوردن سعادت

ميي خويش درك آينده)2 و عدل و بنابر حكمت و آيندهداند كه مرگ پايان زند : انسان با كسب عقل ي نحوه←اي روشن دارد گي نيست

 زندگي پس از مرگ چيست؟

و خردمندي اصلي انسان دغدغه،چگونگي زيستنيا راه زندگي: كشف راه درست زندگي)3 يك←هاي فكور بار زندگي را تجربه انسان فقط

 كند. مي

ي زيبا/ خسران در آخرت/ برتر خلقت/ از دست دادن آينده نرسيدن به هدف←عدم انتخاب راه درست زندگي كه جامع دو نياز قبلي است

 عدم تنظيم درست زندگي فردي

::پاسخ به نيازهاي برترپاسخ به نيازهاي برتر

 ها بايد دو ويژگي داشته باشند: پاسخ-

و به نيازهاي مختلف پاسخ دهد ) جامعيت: همه1 توان براي نمي←ي با يكديگرند ابعاد مختلف انسان در ارتباط تنگاتنگ←علّت جانبه باشد

 ريزي كرد. هر بعد جداگانه برنامه

و خطا است2 و قابل اعتماد بودن: هر پاسخ احتمالي نيازمند آزمون  دهد عمر محدود انسان اجازه نمي←) درست

::هدايتهدايت

بي- و و هر مخلوقي را براي هدفي حكيمانه خلق كرده وگرنه خلقت عبث ميخداوند خالقي حكيم است  شد. هوده

مي پس خداوند تمام مخلوقات را به سمت هدف-  هدايت عام←كند شان هدايت

مي خداوند هر مخلوق را براساس ويژگي-  هدايت خاص←كند هاي آن مخلوق هدايت

هر چيزي راكه(موسي به فرعون) گفت پروردگار ماكسي←كلّ شيءقال ربنا الذّي اعطي(آيه:�

و سپس هدايتش كرده←هديخلقه ثم)هدايت عام( )آفريده
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نام پروردگار والاترت را به پاكي بستاي←اسم ربك الاعليسبح(آيه:�

ك←الذّي خلق فسوي)هدايت خاص( و به كمال رسانيدآن خدايي ه آفريد

)آن خدايي كه هر چيزي را تقدير كرد، سپس هدايت نمود.←قدر فهديو الذّي

::هدايت تشريعيهدايت تشريعي

 هدايت خاص انسان هدايت تشريعي است.-

و اختيار) با ديگر موجودات تمايز بنيادين دارد به سبب ويژگي- ←ها متناسب با هدف خلقت اوست اين ويژگي←هاي ارزشمندش(تفكرّ

 هدف انسان تقرّب به خدا است.

 چراغ دروني: عقل

 تشخيص هدف

و ائمه انتخاب حركت اختياري- :چراغ بيروني: انبيا

آن حركت به  سوي

مي- مي←يابد انسان با عقل بسياري از مجهولات را رو نيازمند هدايت الهي است←تواند بدهدا نميفهمد پاسخ بسياري مسائل بنيادين

مي← دليلي براي توجيه←ي نيازها براي او مشخّص شده پس اگر انسان عاقلانه بيانديشد راه رسيدن به همه←فرستد خدا پيامبران را

 ناكامي ندارد.

حكمبنخطاب به هشام:7امام كاظم-

هيتعقّل در پيام ال←علّت ارسال أنبيا•

برخورداري از معرفت برتر←علّت پذيرش بهتر پيام الهي•

و تفكرّ←علّت دانايي نسبت به فرامين الهي• برتر بودن در تعقّل

و آخرت• كمال عقل←علّت علّو رتبه در دنيا

و امامان1←هاي خدا بر مردمحجت• ) نهان: عقل2) آشكار: پيامبران

::آيهآيه

ما را به راه راست هدايت كن←اط المستقيماهدنا الصر(

راه كساني كه به آنان نعمت دادي←صراط الذّين انعمت عليهم

و لاالضّالين و نه گمراهان←غير المغضوب عليهم )و نه كساني كه مورد غضب واقع شدند

 هدايت، خواست هر انسان خردمندي است.•

و منذرينرسلاً( و هشداردهندهرسولاني را فرستاد بشارت←مبشرّين دهنده

تا براي مردم نباشد←لئلّا يكون للّناس

اي بعد از آمدن پيامبراندر مقابل خداوند بهانه←بعد الرسّلعلي االله حجةٌ

)ناپذير حكيم است.و خداوند شكست←و كان االله عزيزاً حكيما

 اشاره به هدايت تشريعي•

مي•  شود. با آمدن پيامبران حجت بر مردم تمام
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انَزلنا عليك( درستيهمانا ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم براي مردم به←للنّاس بالحقالكتاباناّ

پس كسي كه هدايت يافت پس به سوي اوست←فمن اهتدي فلنفسه

ز←و من ضلّ فانمّا يضلّ عليها شود.يان خود گمراه ميو كسي كه گمراه شد جز اين نيست كه به

و مدافع آن←و ما أنت عليهم بوكيل )ها نيستيو تو وكيل

ي انسان هدايت ويژه•

 اختيار انسان•

مي•  كند. پيامبر فقط تبليغ

الله الذّي( و قالوا الحمد←است كهگويند ستايش مخصوص خداونديمي

و ما كنّا لنهتدي و ما به اين←هدانا لهذا (همه نعمت) رهنمون شد يافتيمها راه نميما را به اين

)اگر خداوند ما را هدايت نكرده بود←لولا اَن هدانا االله

و بهشتيان مغرور نمي هدايت• و شدگان  شاكر نعمات خداوند هستند.شوند

ايد.اي كساني كه ايمان آورده←يا ايهِا الذّين ءامنوا(

و پيام←للرّسولا اهللاستجيبو آورش را اجابت كنيد.دعوت خدا

شآن←اذ ادعاكم لما يحييكمُ و حياتتان ميما را به چيزي فرا ميگاه كه )بخشد.خواند، كه زندگي

 اشاره به هدايت ويژه دارد•

و رسول است.•  حيات طيبه معلول اجابت دعوت خدا

و تحقيق و تحقيقانديشه ::انديشه

به رابطه- (پيامبر) در صورت و باطن: هدايت حجت ظاهر (عقل) مؤثر است.ي حجت ظاهر  كارگيري حجت باطن

دهند.ها به ظاهر به تو گوش ميو برخي از آن←و منهم من يستمعون اليك(آيه:

و لو كانو لايعقلون تواني كرها را شنوا كني؟ هر چند كه تعقلّ نكنند.اما مگر تو مي←افأنت تسمع الصم

اليك نگرند.ها به تو ميو برخي از آن←و منهم من ينظرُُ

و لو كانو الا يبصرون )تواني كورها را هدايت كني؟ هر چند كه نبينندمگر تو مي←افأنت تهدي العمي

 گويي به نيازهاي انسان: پاسخ-

اقَوم(آيه: كند.ها هدايت ميترديد اين قرآن به استوارترين راهبي←انّ هذا القرآن يهدي للّتي هي

دهنددهد، كساني كه كارهاي شايسته انجام ميو به مؤمنان بشارت مي←و يبشرّ المؤمنين الذّين يعملون الصالحات

)ها پاداش بزرگي است.براي آنكه←اَنّ لهم اجراً كبيراً

ي خويش كشف راه درست زندگي/ درك آينده•
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من ذكرٍ او انثي(آيه: هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند.←من عمل صالحاً

.بخشيماي حيات ميقطعاً او را با زندگي پاكيزهدر حالي كه مؤمن باشد،←و هو مؤمن فلنحيينهّ حياتاً طيبه

و مسلّماً اجرشان را خواهيم داد.←و لنجزينهم اجرهَم

)ي بهترين اعمالشانبرپايه←باَحسن ما كانوا يعملون

 دي خويشي زندگي/ درك هدف زندگي/ درك آين نياز به برنامه•
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 دومدرس
مستمر  هدايت 

::دين واحد الهيدين واحد الهي

و... هستند كه انسان رغم اين علي- چرا←را دارند» انسان«اما همه نام مشترك←ها داراي خصوصيات مختلف همچون نژاد، رنگ، زبان، قوم

و ويژگي←كه فطرت(خلقت خاص) مشترك دارند  ي يكسان هستند.هاي اصل يعني همه داراي آفرينش خاص انسان

 هاي فطري مشترك:ي ويژگي نمونه-

 ) تمايل به فضائل اخلاقي1

 ) دوري از رذائل2

و...3 و اختيار و تعقّل  ) تفكرّ

 ها داده تا به هدف مشترك خلقتشان برسند. را به تمام انسان» اسلام«ي كليّ به نام خدا يك برنامه←هاي فطري به دليل وجود اين ويژگي-

ي مشترك(اسلام): حورهاي اصلي برنامهم-

 ) ايمان به معاد2 ) ايمان به خداي يگانه1

 ) ايمان به فرستادگان الهي4 ) اعتقاد به عدل نظام هستي3

 ) كسب مكارم اخلاقي6 ) عبادت5

 ) برپايي نظام اجتماعي براساس عدل8 ) دوري از رذايل7

م دعوت همه-  در احكام فرعي متفاوت بودند.←اند همه يك دين آورده←حورهاي مشترك بودهي پيامبران به همين

: :علل تعدد پيامبران  علل تعدد پيامبران

و ترويج پيوسته و ترويج پيوستهلزوم استمرار در دعوت ي آن:ي آن: لزوم استمرار در دعوت

و ماندگاري پيام لازمه• و مستمر است.←ي استقرار  تبليغ دائمي

د تداوم پيامبران در زمان• و فرهنگ شود هاي مختلف باعث شد، تعاليم الهي از←ر ميان مردم بماند، جزء آداب افرادي نتوانند راحت آن را

 جامعه خارج كنند.

و اقوام: و اقوام:رشد تدريجي سطح فكر جوامع  رشد تدريجي سطح فكر جوامع

از• و امور مربوط به آن و انديشه و انديشه←رشد تدريجي فكر ي مردم صحبت كند تا درك كنند. لازم است پيامبر در هر دوره در خور فهم
ايمما أنبيا مأمور شده←نحن معاشرالأنبيا«مبر:پيا•

يكه با مردم به اندازه←أمرنا اَن نكلّم النّاس

و درك←علي قدر عقولهم »شان سخن بگوييم.فهم

هيچ رسولي را نفرستاديم←و ما أرسلنا من رسول(آيه:•

جز به زبان قومش←الّا بلسان قومه

)تا براي آنان به روشني بيان كند.←ليبين لهم
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 از بين رفتن يا تحريف تعليمات پيامبر پيشين:از بين رفتن يا تحريف تعليمات پيامبر پيشين:

و عدم توسعه• به←ي كتابت سطح فرهنگ ابتدايي بي گونه فراموشي تعليمات أنبيا يا تغيير آن پيامبران بعدي←شباهت بود اي كه به اصل

و تحريف مي تعليمات اصيل  كردند. نشده را ابلاغ

::چند دينيچند ديني

مي←هر پيامبر جديد- و خود را ادامه پيامبران گذشته را تصديق مي دهنده كرد  دانست.ي آنان
و چند ديني چيست؟اصلي اختلا منشأ- ف

به• مي رهبران ديني كه و منافع در برابر پيامبر جديد ايستادگي و موقعيت مي←كنند خاطر حفظ مقام  شود. سبب چند ديني
همانا دين نزد خداوند اسلام است←انّ الدين عند االله الاسلام(آيه:•

ا و اختلاف نكردند كساني كه كتاب به آنان داده شد←لكتابو ما اختلف الذّين اوتو

كه دانستندمگر بعد از آن←الّا من بعد ما جاءهم العلم

و تجاوز←بغياً بينهم از روي ستم

و هر كس به آيات خداوند كفر بورزد←و من يكفر بĤيات االله

)پس قطعاً خداوند حسابرسي سريع است.فانّ االله سريع الحساب

::ويژگي پيامبرانويژگي پيامبران

::وحيوحي--

و مصارف مختلف دارد•  ترين درجه مخصوص پيامبران است. عالي←در قرآن موارد

و معارف به قلب پيامبر• اواز سوي خدا6القاي معاني و جبرئيل با و سخن گفتن خدا

 داده شده تا او به مردم ابلاغ كند.6ي هدايت از راه وحي به پيامبر برنامه•

 اعجاز:اعجاز:--

آن←العاده توسط پيامبران به اذن خدا انجام كارهاي خارق• و خدا براي مردم به سبب فهم ارتباط ميان  ها

و نشانه←آيت←در قرآن ي نبوت علامت

 العاده آثار خارق•

و ناتواني ساير مردم←معجزه←دانشمندان  موجب عجز

::عصمتعصمت--

مي- كه پيامبر وقتي و اشتباه نشود.←تواند مسئوليت خويش را درست انجام دهد  مرتكب گناه

و هدايت مردم زماني گفته- مي ها كه هاي پيامبر را اش←پذيرند و ميمطمئن باشند او مرتكب گناه  شود. تباه

نه- ي رفتارهايش بايد عصمت داشته باشد. بلكه در بحبوحه←تنها در اجراي مأموريت پيامبر

ي رسالت: حوزه←بالاترين ضرورت عصمت-

و ابلاغ وحي: عدم عصمت• آن←دريافت و سلب امكان هدايت از ها نرسيدن درست دين الهي به مردم

و تبيين دين: عدم• و از دست رفتن اعتماد مردم به دين←عصمت تعليم  امكان انحراف در تعاليم الهي

آن←اجراي فرامين الهي: عدم عصمت• و انحراف و گمراهي ها سرمشق گرفتن مردم از او در كارهاي مخالف با دستورات خدا

و چنان مرتبه- به اي از ايمان تقوا دارند كه هيچ پيامبران اختيار دارند چنان بينش عميقي هم دارند كـه گرفتـار←روند وي گناه نميس گاه

 شوند. اشتباه نمي
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::ختم نبوتختم نبوت

و به فرموده، آخرين فرستاده6حضرت محمد-  است.» النبين خاتم«ي قرآن است

 موضوع ختم نبوت را در اجتماعات مختلف تكرار كردند.6پيامبر-

ع- و بيعوامل تجديد نبوت از بين رفته  ها از كتاب جديد پديد آمده. نيازي انسان وامل

من رجالكم(آيه:• د ابا احدما كان محم←د پدر هيچيك از مردان شما نيستمحم

و و پايان پيامبران استاما او فرستاده←خاتم النبيينو لكنّ رسول االله ي خدا

)و خدا به هر چيزي دانا است.←و كان االله بكّل شيء عليما

خدا داناتر است←االله اعلم(آيه:•

)ي چه كسي قرار دهد.كه رسالت خود را برعهده←حيث يجعل رسالته

::عوامل ختم نبوتعوامل ختم نبوت

ي كامل زندگي:ي كامل زندگي:ي بشري براي دريافت برنامهي بشري براي دريافت برنامه مادگي جامعهمادگي جامعهآآ--

ي بلوغ فكري ها وارد دوره انسان←ترين برنامه را دريافت كنند در عصر نزول قرآن، رشد عقلي بشريت به ميزاني رسيد كه بتواند كامل•

 شده بودند.

م خدا كتابي فرستاد كه نيازهاي هدايتي بشر را در طول زمان•  دهد.يها پاسخ

 حفظ قرآن كريم از تحريف:حفظ قرآن كريم از تحريف:--

و اهتمام پيامبر• و تلاش مسلمين در ادوار مختلف اين كتاب دچار تحريف نشد.6با عنايت خدا

و تصحيح ندارد•  جاودانه است.←اين كتاب نيازي به تكميل

:6پس از پيامبر اكرم:وجود امام معصوم-

به ئوليتمس←از جانب خدا:تعيين امام معصوم• و ابلاغ وحي ادامه دارد هاي پيامبر  جامعه كمبود ندارد.←جز دريافت

 بيني پاسخ به نيازهاي زمانه:بيني پاسخ به نيازهاي زمانه: پيشپيش--

و سيره مراجعه به مجموعه و قرآن و احكام به←ي معارف و درست تحقيق كه ي عالمان دين تدوين وسيله به شرط استفاده از روش علمي

و دانش و عمل با بصيرت  لازم. شده

 توجه به نيازهاي متغير در عين توجه به نيازهاي ثابت:•

و داراي قوانين ثابت هستند� و...←نيازهاي ثابت نيازهاي فطري هستند كه در تمام زمان وجود داشته  نياز به امنيت، عدالت، شغل

به� و وابسته و شكل آن متغير است نيازهاي متغير آن دسته هستند كه در دل نياز ثابت هستند مي←زمان توانند متخصصان دين

و استفاده از سلاح←ها را استخراج كنند آن و... مثل: بانكداري، اسكناس، خريد  هاي جديد

و بر همه كننده: در اسلام دسته وجود قوانين تنظيم• و تحرّك دارند و ديگر احكا اي از قوانين خاصيت انطباق م را كنترلي احكام تسلّط دارند

 كنند. مي

لا ضرار في الاسلام«:6پيامبر• و و ضرر رساندن مخالف است.←لا ضرر »اسلام با ضرر ديدن

و اضطرار قرار نداده.←ما جعل عليكم في الدّين من حرج(آيه:• )خداوند براي شما در دين تنگي

مياخت• و مسائل اجتماعي گاهي شرايط خاصي را پديد آن يارات حاكم نظام اسلامي: تحولات ها تصميم آورد كه حاكم اسلامي در مورد

 گيرد. مي
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::آيهآيه

براي شما از دين چيزي را تشريع كرد، آنچه نوح را بدان سفارش كرده بود.←شرع لكم من الدّين ما وصي به نوحاً(

و ما وصينا به ابراهيم و آنچه سفارش كرديم به ابراهيمو آن چه←و الذّي اوحينا إليك را كه به تو وحي كرديم

و عيسي اَن و عيسي كه برپا داريد دين را←اقَيموا الدينو موسي و موسي

لا تتفرقّوا فيه آيدو تفرقه نكنيد در آن، بر مشركين سخت مي←كبر علي المشركينو

سوي خودكه را بخواهد بهكني، خداوند هرآنچه كه آنان را بدان دعوت مي←ما تدعوهم إليه االله يجتبي إليه من يشاء
 گزيند. برمي

)كند كسي كه اهل بازگشت باشد.و به سوي خود هدايت مي←و يهدي إليه من ينيب

 هدايت تشريعي•

آن• و دوري از تفرقه در  دين واحد الهي

 عدم پذيرش مشركين نسبت به دين الهي•

ن( گفتند: يهودي يا مسيحي شويد تا هدايت يابيد←صاري تهتدواو قالوا كونوا هوداً او

(ميبگو فقط آيين ابراهيم حق←قل بل ملةّ ابراهيم حنيفاً پذيريم)گرا را

باشد.و او از مشركان نمي←و ما كان من المشركين

و ما اُنزل إليناقول بگوييد ايمان آورديم به خدا←وا آمنّا باالله

و اسماعيل و اسماعيل←و ما انزل إلي ابراهيم و آنچه نازل شده بر ابراهيم

و الابساط و يعقوب ن←و اسحاق و و يعقوب شانوادگانو اسحاق

و ما اوتي النبيون و عيسي و ما اوتي موسي
 من ربهم

←و آنچه داده شده به پيامبران از و عيسي و آنچه كه داده شده به موسي
 پروردگارشان

و نحن له مسلمون و تسليم فرمان اوييم.نميهاو ما تفاوتي ميان آن←لا نفرقّ بين احد منهم )گذايم

(سلف)•  لزوم پذيرش أنبياء گذشته

 اشاره به دين واحد الهي•
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 سومدرس
نوع كتاب معجزه  اي از 

::66ي پيامبر اسلامي پيامبر اسلام معجزهمعجزه

و يد بيضا←اي داشتند هر يك از پيامبران براي اثبات پيامبري خود معجزه- ع7ي حضرت موسي عصا 7يسي، دم مسيحايي حضرت

و...

 گاه معجزه نبود. اما آن كتاب هيچ←برخي پيامبران كتاب آسماني داشتند-

و عقل مردم زمانه بود- و در خور فهم ، قرآن كريم بود.6ي اصلي پيامبر اسلام معجزه←معجزات پيامبران متناسب با نوع دعوت

و ماه مجلس شدستاره- و مونس شدي ما را انيسدل دميدهاي بدرخشيد

و خط ننوشت آموز صد مدرس شدبه غمزه مسئلهنگار من كه به مكتب نرفت

از دادن قرآن، آوردن سوره ترين راه براي غير الهي نشان آسان←اي تلاش دارند قرآن را غيرالهي نشان دهند عده- اي مشابه يكي

و محتوايي) سوره  هاي قرآن است(از لحاظ لفظي

ميقرآ- (اعلام مبارزه)  كند:ن خود تحدي

ي آنچه بر بنده خود نازدل كرديمو اگر شك داريد، درباره←مما نزلنا علي عبدناريبو ان كنتم في(آيه:-

(تحدي)پس سوره←فأتوا بسورةٍ من مثله اي مانند آن بياوريد

و فرا خوانيد گواهانتان را←االلهعوا شهداءكم من دونو اد

غير از خداوند←ان كنتم صادقين

و لن تفعلوا پس اگر نتوانستيد كه هرگز نخواهيد توانست(ناتواني ابدي)←فان لم تفعلوا

و الحجارةفأتقّ و قودها النّاس و سنگ←وا النّار الّتي ها استپس بترسيد از آتشي كه هيزمش آدميان

)آماده شده است براي كافران←اُعدت للكافرين

اي آخرين فرستاده6پيامبر←علّت اين نوع از اعجاز؟- و تعليمات سند نبوت او نيز←هاي بعد از او استي زمان شان براي همهاست

و فرهنگ نبود6اگر اعجاز پيامبر←هميشه حضور دارد  و علم و دائمي بر نبوت ايشان باشد نمي←از نوع كتاب توانست شاهدي حاضر

مي← و ابعاد جديد كشفمي گذرد درخشندگي آن آشكارو هر قدر زمان  شود. تر

::يي اعجاز لفظاعجاز لفظ

و زيبايي- و بلاغت و ويژگي فصاحت و رسايي در معنا و ساختار موزون كلمات  هاي ادبي فراوان هاي لفظي

و موزون بودن كلمه- و شيريني بيان و نفوس در طول العاده سبب نفوذ خارق←ها، رسايي تعبيرات اين زيبايي ي اين كتاب آسماني در افكار

 تاريخ شده است.

مي6ي پيامبر در اوايل بعثت، مانع رفتن مردم به خانهسران مكهّ- مي←شدندو شنيدن آيات قرآن دانستند اين آيات شنونده چرا كه

 دهد. را تحت تأثير قرار مي
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::اعجاز محتوايياعجاز محتوايي

مي قرآن ويژگي- ا دهد، هيچ دانشمندي نمي هاي محتوايي دارد كه نشان ميتواند آن را بنويسيد چه رسد به پيامبري

 علّت اصلي ناكامي مخالفان در تحدي همين اعجاز محتوايي است.-

 انسجام دروني در عين نزول تدريجي:انسجام دروني در عين نزول تدريجي:--

ميي دانشمندان با دوران پختگي آثار اوليه• و به مرور زمان در آثار خود تجديد نظر مي شان متفاوت است و آن را اصلاح چون←كنند كنند

به علم آن مي ها و نقص نسبي دارند. تدريج كامل  شود

از• و در طول6اما قرآن با بيش و با موضوعات متنوع، هيچ تعارضو ناسازگاري ندارد.23هزار آيه  سال

كنيد؟آيا در قرآن تدبر نمي←افَلا يتدبرون القرآن(آيه:-

اگر از نزد غير خدا بود←من عند غير االلهو لو كان

)در آن ناسازگاري بسياري يافتند.←اختلافاً كثيرالوجدوا فيه

 تأثيرناپذيري از جاهليت:-

به- و رسوم مردم قبل از اسلام شرك عبارتي مجموعه فرهنگ يا و آداب و عقايد و خرافي بود.ي افكار  آلود

نه- به←نها از فرهنگ جاهلي تأثير نپذيرفتت قرآن دوستي، معنويت خواهي، علم از موضوعاتي مثل عدالت←شدت با آن مبارزه كرد بلكه

 ها كه آرمان مقدس بشريت هستند سخن گفته!و حقوق برابر انسان

و تازگي- :جامعيت

و همه- و ابعاد سخن گفته است. اي به دور بودن: قرآن با آنكه در جامعه جانبه جامعيت  از فرهنگ نازل شد، اما از تمام مسائل

و شادابي دائمي:-  تازگي

و انديشه• مي افكار مي ها كهنه و پس از مدتي جاي خود را به افكار ديگر  دهند. شوند

نه• مي بلكه افق←شوند تنها كهنه نمي قرآن و حكمت را  گشايد. هاي جديدي از علم

ز• و انسان مانميهرچه و شادابي قرآن بيشتر نمايانمي تري از فرهنگو دانشمي ها به درجات عالي گذرد  شود. رسند، درخشندگي

 سابقه: ذكر نكات علمي بي

و خبري از رشته در جامعه- به اي كه علم جايگاهي نداشت و بسياري چيزها بعدها توسط دانشمندان كشف شد، قرآن كريم هاي علمي نبود

 نكات علمي اشاره كرد.

ي ميان كرات مثل زوجيت در هستي يا جاذبه-
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::66امي بودن پيامبر امي بودن پيامبر

 مطابق رسم زمانه درس نخواند.6رسول خدا←جايي براي درس خواندن نبود←تا قبل از اسلام آموختن علم در حجاز مرسوم نبود-

ب6پيامبر- و... بود در عين امي بودن از ابتداي بعثت، آياتي را ←راي مردم خواند كه داراي برترين معارف خداپرستي، معاد، انسان، اخلاق

و عارفان را خاضع كرد.←ترين دانشمندان را به تكاپو واداشت بزرگ و فيلسوفان

و زيبا عرضه از موضوعات شگفت- ي قرآن كريم توسط پيامبر امي بود. انگيز

نبيت: و خـط ــزه مســئلهنوشـتنگار من كه بـه مكتـب نرفـت ــه غم ــدرس شــدب ــوز صــد م آم

خواندياي نميپيش از آن هيچ نوشته←من قبله من كتابو ما كنت تتلوا(آيه:•

لا تخطهّ بيمينك نوشتيو با دست خود آن را نمي←و

)افتادند.كه در آن صورت كجروان به شك مي←اذاً لاَرتاب المبطلون

و تحقيق و تحقيقانديشه :: انديشه

و عقايد جاهليت:-  چگونگي تأثيرناپذيري قرآن از فرهنگ

بخوان به نام پروردگارت كه آفريد←باسم ربك الذّي خلقاقراء(آيه:•

اي خلق كردانسان را از خون بسته←من علقخلق الانسان

تر استبخوان كه پروردگارت برزگ←و ربك الاكرمإقرأ

ي قلم تعليم كردوسيلههمان كسي كه به←علّم بالقلمالذّي

)دانست، ياد داد.و به انسان آنچه را نمي←الانسان مالم يعلمعلّم

 دعوت به علم•
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 چهارمدرس
پيامبر رسالت  6 گستره 

و ابلاغ وحي و ابلاغ وحيدريافت :: دريافت

مي6رسول خدا- كم، آيات قرآن را دريافت و بدون (دريافت وحي) ميو كرد (ابلاغ وحي) كاست به مردم  رساند

مي عده- (كاتبا اي آيات را و عدهنوشتند مين وحي) (حافظان وحي) اي آن را حفظ و مردم به آن دسترسي←كردند پيام الهي حفظ شود

 داشته باشند.

و حافظ قرآن حضرت علي- و برترين كاتب  است.7اولين

و در اختيار آيندگان قرار داد.- و تنظيم كرد  پيامبر قرآن كريم را مرتّب

.)هاكه بخواند آياتش را براي آن←يتلو عليهم ءاياته(آيه:-

:: مرجعيت دينيمرجعيت ديني

و تفسير وحي الهي برعهده- و تبيين و←است6ي پيامبر تعليم تا مردم بتوانند معارف اين كتاب آسماني را دريابند. جزئيات احكام

و شيوه آن قوانين را بفهمند  ها را بياموزند.ي عمل به

و معتبرترين مرجع علمي براي فهم آيات است←6و رفتار پيامبر گفتار- و بزرگترين معلّم قرآن بوده6پيامبر←اولين اولين

 است.

و الحكمةيعلّمهمو(آيه:- و حكمت بياموزد.←الكتاب )و كتاب

:: ولايت ظاهريولايت ظاهري

و رهبري است.-  ولايت به معني سرپرستي
و انصار در تشكيل حكومتي برمبناي قوانين اسلامي به پيامبر←مردم مدينه اسلام آوردند- مسجد مدينه←كمك كردند6مهاجرين
 مركز حكومت شد. هم

 تر است. ولايت از همه مهم←اسلام بر پنج پايه استوار است←بنابر روايات معصومين-
اسلام بر پنج پايه استوار است←خمسبني الاسلام علي«:6امام محمد باقر•

و الزكاة و زكات←علي الصلاة بر نماز

و الحج و حج←و الصوم و روزه

و ولايت←و الولاية

ن »شدهطور كه به ولايت دعوتو به چيز ديگري دعوت نشده آن←ودي بالولايةو لم يناد بشيء كما

مي-  شود. با برقراري ولايت، فرصت براي اجراي تمام احكام دين فراهم

::ضرورت ولايت ظاهريضرورت ولايت ظاهري

:: جامعيت دين اسلامجامعيت دين اسلام--

و دربردارنده- وي همه اسلام يك دين كامل هم←اجتماعي استي ابعاد فردي و اجتماعي مرتبط با ي هدايت برنامه←اند حيات فردي

 جامع است.
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و اراده ي جامعه حكومت

 ترين بخش زندگي اجتماعي مهم←اسلام به حيات اجتماعي توجه دارد-

و اقتصادي  تنظيم روابط سياسي، اجتماعي

:: اجراي احكام اسلامياجراي احكام اسلامي--

:عدالت اجتماعياسلامي مانند ضرورت اجراي احكام-

ي عدل بود. اي برپايه از اهداف رسالت پيامبران، بناي جامعه•

 برقراري عدالت اجتماعي بدون وجود يك نظام حكومتي سالم ميسر نيست.•

و احكام اجتماعي دارد←ي عادلانه قرآن براي رسيدن به جامعه•  پذير نيست. ومت اسلامي امكاناجراي اين قوانين بدون تشكيلحك←قوانين

ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم←لقد ارسلنا بالبينات(آيه:-

و الميزان و ميزان نازل كرديمو با آن←و انزلنا معهم الكتاب ها كتاب

(عدالت اجتماعي)←بالقسطليقوم النّاس تا مردم بر عدالت قيام كنند

و الستقم كما امرت و همان←فلذلك فادع اي ايستادگي كنطور كه مأموريت يافتهبنابراين به دعوت بپرداز

لا تتّبع ءاهَواءهم مكنهاي آنان پيرويو از هوس←و

و بگو ايمان آوردم به هر كتابي كه خدا نازل كرده است.←و قل ءامنت بما أنزل االله من كتاب

و امُرت (عدالت اجتماعي)←بينكملا عدلَو و مأمور شدم ميان شما با عدالت عمل كنم

و ربكم و پروردگار شما است.←االله ربنا )خدا پروردگار ما

و نفي طاغوت-- و نفي طاغوتپذيرش خدا :: پذيرش خدا

و سرپرست حقيقي خدا است•  فرمان بردن از او واجب است.←ولي

كه• و پيروي از هر كس وقتي صحيح است  به قانون الهي بازگردد←اجراي هر قانوني

مي• خد كسي كه فرمان  طاغوت است.←ا نيست يا فرمان او بر مبناي فرمان الهي نيست دهد اما ازجانب

و انجام دستورات طاغوت•  حرام←مراجعه

خداوند سرپرست كساني است كه ايمان آوردند←االله ولي الذّين ءامنوا(آيه:-

كندها را از تاريكي به سوي نور خارج ميآن←يخرجهم من الظلمات الي النّور

هايشان طاغوت استو كساني كه كفر ورزيدند سرپرست←و الذّين كفروا اولياءهم الطاغوت

)...كنندسوي تاريكي خارج ميها را از نور بهآن←يخرجونهم من النّور الي الظلمات ...

و نفي طاغو-- و نفي طاغوپذيرش خدا :پذيرش خدا :ت ت
الي الذّين يزعمون انهّم ءامنوا(آيه:- كنند، ايمان دارندآيا نديدي كساني را كه گمان مي←الَم تر

و ما اُنزل من قبلك و قبل از تو نازل شدهبه←بما اُنزل إليك آنچه بر تو

الي الطاغوتيريدون اَن خواهند داوري نزد طاغوت برندمي←يتحاكموا

امُرو اَن يكفروا به (نفي طاغوت)در حالي←و قد كه فرمان دادند به او كافر باشند

و يريد الشيطان اَن يضلهّم
←

ها را گمراه كندخواهد كه آنشيطان ميو

ضلالاً بعيدا
←

(آشكار) )آن هم گمراهي بسيار دوري
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و الرسّول(آيه:- و پيامبر را←قل اطيعوا االله بگو اطاعت كنيد خدا

ي برتابندپس اگر رو←فان تولّوا

لا يحب الكافرين )پس خداوند كافران را دوست ندارد.←فانّ االله

:: استقلال جامعهاستقلال جامعه--

 حفظ استقلال جامعه اسلامي در برابر كفاّر:-

مي• آن خواهد، سلطه قرآن از مسلمانان و زير بار  نفي سبيل←ها نروندي بيگانگان را نپذيرند

 تشكيل حكومت اسلامي با رهبري مورد نظر خدا•

مي مانع سلطه�  شود.ي بيگانگان

بهمي� و فرهنگي را و بيگانگان راهي براي تسلّط نداشته←اي تنظيم كند گونه تواند روابط سياسي، اقتصادي كه جامعه استقلال داشته

 باشند. 

و خداوند هرگز براي كافران←للكافرينو لن يجعل االله(آيه:-

)به زيان مؤمنان راهي قرار نداده است.←سبيلاًعلي المؤمنين

:: ولايت معنويولايت معنوي

 اي بالاتر از ولايت ظاهري است. ولايت معنوي مرتبه-

كهاي در مسير قرب الهي به مرتبه←با انجام وظايف بندگي6پيامبر- مي←رسيده و ماورا را مشاهده در عالم غيب و به اذن خدا كند

 نمايد. عالم تقرّب مي

و مجراي فيض الهي است، پس مقام ولايت معنوي منافاتي با توحيد ندارد.-  چون ايشان مسير

و تقرّ←در اين حوزه هدايت، آموزشي معمولي نيست- و معنوي و الهامات روحي ب در قلوب است.از طريق امداد غيبي

و عمل است. وابسته به درجه←مندي از اين هدايت معنوي ميزان بهره- ي ايمان

7امام علي←6ي هدايت معنوي توسط پيامبر نمونه-

ولايت معنوي←االله ولي الذّين ءامنوا(آيه:-

و تصرفّ در طبيعت.←يخرجهم من الظلمات الي النّور )دخل


